
عزيزه‌ برال‌

بورسهاي‌ تحصيلي‌ براي‌ دانش‌آموزان‌ و دانشجويان‌ 

من‌ روز بيست‌ شهريور 1300 در تهران‌ به‌ دنيا آمدم‌ يعني‌ هفتاد و پنج‌ سالم‌ تمام‌ شده ‌است‌. در خانواده‌اي‌ به‌ دنيا آمدم‌ كه‌ به‌ علم‌ بيشتر از هر چيزي‌ اهميت‌ مي‌داد، مخصوصاً مادرم‌ كه‌ در سن‌ چهل‌ و سه‌ سالگي‌ فوت‌ كرد و خواهر بزرگم‌ محترم‌ برال‌ ما خواهران‌ و برادران‌ را بزرگ‌ كرد و به‌ دانشگاه‌ فرستاد. برادر بزرگم‌ دكتر موسي‌ برال‌ پزشك‌ و داروساز شد و به‌ عنوان‌ نمايندة‌ يهوديان‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ رفت‌ و استاد دانشكدة‌ داروسازي‌ دانشگاه‌ تهران‌ بود و مدال‌ نيز گرفت‌. برادر دومم‌ دكتر حبيب‌ برال‌ دندانسازگرديد. برادر سومم‌ مرحوم‌ يعقوب‌ برال‌ داروساز بود و تجارت‌ دارو مي‌كرد. برادرچهارمم‌ مهندس‌ سليمان‌ برال‌ در پاريس‌ زندگي‌ مي‌كند. خواهرم‌ خانم‌ دكتر حكيمي‌ با خواهر بزرگم‌ محترم‌ برال‌ هميشه‌ يار من‌ و بچه‌هايم‌ بودند. نام‌ پدرم‌ يحزقل‌ برال‌ و نام‌ مادرم‌ گلين‌ منوچهريان‌ است‌ كه‌ بعداً تبديل‌ به‌ عبير شد. من‌ سه‌ فرزند دارم‌: نيزت‌ و ژانت‌ و هانري‌. نيزت‌ و ژانت‌ هميشه‌ با من‌ همكاري‌ كرده‌اند. آنها حتي‌ در تنظيم‌ اساسنامة‌ سازمان ‌هاتف‌ به‌ من‌ كمك‌ كردند و جزو مؤسسين‌ سازمان‌ نيز هستند. پسرم‌، با اينكه‌ در كودكي‌خيلي‌ از كار فراوان‌ من‌ ناراضي‌ بود، بعدها كه‌ پانزده‌ ساله‌ شد و به‌ امريكا آمد، مشوق‌بزرگ‌ من‌ شد تا كارهاي‌ داوطلبانه‌ بكنم‌. هميشه‌ مي‌گفت‌ تو مادر هزار بچه‌اي‌، مادر من‌نيستي‌! خوشبختانه‌ سه‌ تا بچه‌هايم‌ دانشگاه‌رفته‌ و تحصيلكرده‌ هستند و شش‌ نوه‌ هم‌ دارم‌.

من‌ تا سال‌ 1315 در دبيرستان‌ اتحاد بودم‌ و كلاس‌ نهم‌ را تمام‌ كردم‌. در سال‌ 1315 به ‌دبيرستان‌ آزرم‌ رفتم‌. در سال‌ 1317 وارد دانشگاه‌ تهران‌ شدم‌ و در سال‌ 1321 دكترايم‌ رادر رشتة‌ داروسازي‌ گرفتم‌. آن‌ زمان‌ من‌ تنها دختر ايسرائل‌ دانشگاه‌ بودم‌ و يك ‌موضوع‌ هميشه‌ مرا ناراحت‌ مي‌كرد: اين‌ كه‌ همكلاسان‌ ايسرائل‌ دوران‌ دبيرستانم‌ كه‌ زرنگ‌ هم‌ بودند، نتوانستند به‌ دانشگاه‌ راه‌ پيدا كنند. در سال‌ 1323 با پسر عمويم‌ ناصر برال‌ نامزد شدم‌ و در فروردين‌ 1324 عروسي‌ كرديم‌. در 27 آذر همان‌ سال‌ اولين‌ دخترم‌ به‌ دنيا آمد. آنوقت‌ شوهرم‌ گفت‌: «من‌ ديگر راضي‌ نيستم‌ تو مسئول‌ داروخانة‌ ري‌ باشي‌.» تا آن‌ روزهشت‌ سال‌ بود كه‌ مسئول‌ داروخانة‌ ري‌ بودم‌ و به‌ برادرم‌ كه‌ طب‌ مي‌خواند كمك‌ مي‌كردم‌. شوهرم‌ گفت‌: «ديگر بايد بچه‌ات‌ را نگهداري‌.» من‌ چون‌ به‌ زندگي‌ زناشويي‌ام‌ علاقه‌ داشتم‌ قبول‌ كردم‌. مدت‌ كمي‌ در خانه‌ ماندم‌ ولي‌ ديدم‌ نمي‌توانم‌. از شوهرم‌ پرسيدم‌: «آيا من‌ مي‌توانم‌ با بچه‌ كار بكنم‌؟» قبول‌ كرد. آن‌ موقع‌ مثل‌ اينكه‌ از خواب‌ بيدار شده‌ باشم‌ به خودم‌ گفتم‌: «بايد اين‌ دانش‌آموزان‌ بي‌بضاعت‌ ممتاز هم‌ به‌ دانشگاه‌ راه‌ پيدا بكنند.» با خواهر بزرگم‌ محترم‌ صحبت‌ كردم‌ - منزلش‌ جنب‌ كنيسا و مدرسة‌ دروازه‌ دولت‌ بود. اوقبول‌ كرد كه‌ من‌ بچه‌ را پهلويش‌ بگذارم‌ و در همان‌ مدرسه‌ كه‌ خيلي‌ هم‌ كوچك‌ بود شروع ‌به‌ كار بكنم‌.

در سال‌ 1329 جشني‌ در تالار فرهنگ‌ داديم‌ و چهل‌ هزار تومان‌ جمع‌آوري‌ شد كه‌ با اين‌ پول‌ حياط‌ پشتي‌ را خريدند و مدرسة‌ روحي‌شاد بزرگ‌ شد. ما هم‌ آنجا اطاق‌ گرفتيم‌ وسازمان‌ هاتف‌ را با تعدادي‌ از خانمها، كه‌ بعضي‌هايشان‌ الان‌ در لُس‌آنجلس‌ هستند، از همان‌جا شروع‌ كرديم‌. در سال‌ 1345، همزمان‌ با انقلاب‌ شاه‌ و ملت‌، حكم‌ آمد كه‌ همة ‌انجمنهاي‌ زنان‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ زنان‌ شوند. به‌ ما گفتند: «بايد سازمانتان‌ را به‌ ثبت برسانيد.» سازمان‌ هاتف‌ را به‌ ثبت‌ رسانديم‌ و شروع‌ به‌ همكاري‌ با سازمان‌ زنان‌ كرديم‌. خوشبختانه‌ سازمان‌ زنان‌ با ما رابطة‌ خوبي‌ داشت‌. آنها حتي‌ بخاطر ده‌ سال‌ كار افتخاري‌ام ‌در كيوسك‌ راه‌آهن‌ و در نقش‌ مددكار، به‌ من‌ تقديرنامه‌اي‌ هم‌ دادند.

يكي‌ از كارهاي‌ مهم‌ ما جايزه‌ دادن‌ به‌ بچه‌هاي‌ ممتاز مدارس‌ بود. مسؤول‌ آمريكن ‌جوينت‌ كه‌ در مدارس‌ بود متوجه‌ كار شد، مرا خواست‌ و پرسيد: «شما مي‌توانيد با ما همكاري‌ كنيد؟ هر كاري‌ مي‌كنيد هفتاد و پنج‌ درصدش‌ را ما مي‌دهيم‌.» من‌ خيلي‌ خوشحال‌شدم‌. از آن‌ به‌ بعد هميشه‌ كتاب‌ و دفتر و همة‌ لوازم‌ مدرسه‌ را براي‌ بچه‌ها مي‌خريديم‌، به ‌25 مدرسة‌ يهودي‌ مي‌رفتيم‌ و به‌ شاگردان‌ اول‌ و دوم‌ و سوم‌ جايزه‌ مي‌داديم‌. بالاخره‌ فعاليت‌ ما به‌ جايي‌ رسيد كه‌ به‌ مدارس‌ غيريهودي‌ هم‌ مي‌رفتم‌ و مي‌گفتم‌ من‌ از طرف ‌سازمان‌ زنان‌ آمده‌ام‌ تا به‌ دختران‌ و پسران‌ كليمي‌ كه‌ ممتاز هستند جايزه‌ بدهم‌. به‌ شاگردان ‌مدارسي‌ كه‌ نمي‌توانستند پول‌ كتاب‌، لوازم‌التحرير و نهارخوري‌ و اينها را بدهند كمك‌ مي‌كرديم‌. جمعاً سالي‌ پنجاه‌ هزار تومان‌ فقط‌ كتاب‌ به‌ بچه‌ها مي‌داديم‌. بنگاه‌ صفي‌عليشاه‌ كه‌ مال‌ آقاي‌ مشفق‌ بود با ما خيلي‌ همكاري‌ مي‌كرد و كتاب‌ مي‌داد كه‌ به‌ بچه‌ها مي‌داديم‌.

روزي‌ به‌ دبيرستان‌ آذر در ميدان‌ مجلس‌ رفتم‌. دفتر را كه‌ باز كردند در كلاس‌ دوازدهم‌ شاگردان‌ اول‌ تا هفتم‌ همه‌ ايسرائل‌ بودند. من‌ آن‌ هفت‌ نفر را انتخاب‌ كردم‌ و روزي‌ كه‌ در سالن‌ محمدرضاشاه‌ جشن‌ بود، به‌ آنها جايزه‌ داديم‌. 

چند وقت‌ بعد جوينت‌ خواست‌ كه‌ به‌ دانشجويان‌ دانشگاه‌ها هم‌ جايزه‌ بدهيم‌. خدابيامرز آقاي‌ سنهي‌ و آقاي‌ الياسيان‌ را واسطه‌ كرد. گفتم‌: «براي‌ ما مشكل‌ است‌! پولش‌ را نداريم‌!»آقاي‌ سنهي‌ خيلي‌ با محبت‌ بودند و به‌ من‌ گفتند: «بيا اينجا ببين‌ چه‌ جور ما كار مي‌كنيم‌. بهتر است‌ شما كه‌ جوانتر هستيد اين‌ كار را قبول‌ كنيد.» در نتيجه‌ دانشجويان‌ را هم‌ به‌ ما دادند. هر دانشجويي‌ كه‌ در كنكور قبول‌ مي‌شد، براي‌ اسم‌نويسي‌ هزار و پنجاه‌ تومان‌ پول ‌لازم‌ داشت‌ كه‌ اگر بموقع‌ نمي‌پرداخت‌، ديگري‌ جايش‌ را مي‌گرفت‌. خوشبختانه‌ جوينت‌ همة‌ اين‌ پرداختها را قبول‌ كرد و ما به‌ اين‌ كار ادامه‌ داديم‌.

بعد از آن‌ از من‌ خواستند تا با شوراي‌ امور اجتماعي‌، كه‌ آقاي‌ منتخب‌ و ديگران‌ بودند، همكاري‌ كنم‌. اين‌ وظيفه‌ را هم‌ قبول‌ كردم‌. با پنج‌ مددكار، در گرگان‌ و محله‌ كلاسهاي ‌كودكان‌ استثنايي‌ باز كرديم‌ كه‌ اتفاقاً اين‌ كلاسها در ميان‌ بقيه‌ اول‌ شدند. خانم‌ فرخ‌رو پارسا مرا خواست‌ و گفت‌: «تو فقط‌ براي‌ مدارس‌ كليمي‌ مي‌تواني‌ كار بكني‌؟ بايد حتماً به‌مدارس‌ غيركليمي‌ هم‌ بروي‌.» به‌ او گفتم‌: «اين‌ كار را جوينت‌ حمايت‌ مي‌كند و پنج‌ مددكار خارجي‌ و ايراني‌ با من‌ همكاري‌ مي‌كنند. من‌ كه‌ به‌ تنهايي‌ نمي‌توانم‌ كاري‌ بكنم‌!» خانم‌ پارسا هم‌ كمكي‌ كرد تا به‌ ساير مدارس‌ هم‌ برسم‌.

مددكاران‌ اجتماعي‌ ما در محله‌ و به‌ اسم‌ شوراي‌ هاتف‌ آنقدر منظم‌ و مرتب‌ كار مي‌كردند كه‌ خانم‌ ستّاره‌ فرمانفرمايان‌ آنجا را محل‌ كارآموزي‌ مدرسه‌اش‌ كرده‌ بود. دخترهاي‌ آموزشگاه‌ مددكاري‌ به‌ محله‌ مي‌آمدند، ديد و بازديد مي‌كردند، كمك ‌مي‌كردند و تزشان‌ را همان‌ جا تهيه‌ مي‌كردند و مي‌رفتند.

بعد از آن‌ طرح‌ خانة‌ پيران‌ شروع‌ شد كه‌ من‌ نمي‌توانم‌ الان‌ براي‌ خانة‌ پيران‌ خيلي‌ صحبت‌ كنم‌. خانة‌ پيران‌ ما الان‌ بهترين‌ خانة‌ پيران‌ ايران‌ است‌. روزي‌ تصميم‌ گرفتند يك ‌بخش‌ از زمين‌ خانة‌ پيران‌ را براي‌ فرود آمدن‌ هليكوپتر علياحضرت‌ و ديدارشان‌ از بيمارستان‌ جرجاني‌ تبديل‌ به‌ فرودگاه‌ كنند. خوشبختانه‌ من‌ فوري‌ به‌ انجمن‌ كليميان‌ خبردادم‌ و آنها هم‌ فوري‌ چندين‌ هزار درخت‌ آوردند و همان‌ جا كاشتند. آن‌ زمين‌ الان‌ به‌ صورت‌ پارك‌ در آمده‌ است‌ و بهترين‌ پارك‌ براي‌ همان‌ پيرهاي‌ آنجا بشمار مي‌رود.

بعد از جنگ‌ شش‌ روزه‌ عدة‌ زيادي‌ خواستند به‌ اسرائيل‌ بروند ما با كمك‌ انتشاراتي ‌صفي‌عليشاه‌ ديكسيونرهاي‌ كوچك‌ عبري‌ به‌ فارسي‌ و فارسي‌ به‌ عبري‌ در همان‌ ايران‌ چاپ‌ كرديم‌ و در اختيار سُخْنوت‌ گذاشتيم‌ كه‌ به‌ مهاجران‌ بدهند.

رويهمرفته‌ اعضاي‌ سازمان‌ ما خيلي‌ فعال‌ بودند. خانمهاي‌ ما در صندوق‌ ملي‌، در سخنوت‌، در مگبيت‌، در كميتة‌ عَليا و جاهاي‌ ديگر تقسيم‌ شدند و با علاقة‌ زياد كار مي‌كردند.

اسامي‌ مؤسسين‌ سازمان‌ بانوان‌ هاتف‌ عبارت‌ بودند از: عزيزه‌ برال‌ - ماه‌سلطان‌ القانيان‌(نيكخواه‌) - يافا لوي‌ - سومخ‌ - مهين‌ بينا - عزت‌ بنايان‌ - مريم‌ مبصر - فرح‌الملوك ‌سبزه‌رو - نيزت‌ برال‌ - مهين‌ سيمينو - ملكا تلمود - الين‌ القانيان‌ - پروين‌ احدوت‌ - كولت‌ القانيان‌ - شهناز احدوت‌ - شهناز سبزه‌رو - پروين‌ بنوني‌ - ژانت‌ برال‌.

اعضاي‌ كميتة‌ خانة‌ پيران‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ بانوان‌ هاتف‌ عبارت‌ بودند از: عزيزه‌ برال‌ - ماه‌سلطان‌ القانيان‌ (نيكخواه‌) - صغري‌(سارا) كاردان‌ - راحل‌ نهدار - عزت‌ احدوت‌ - كشور حي‌ - ياشارل‌ - فلورا راسخ‌ - طوبي‌ خرميان‌ - سومخ‌ - مستوفي‌ - قدرت‌ ناوي‌ - فروغ‌ نظريان‌ - مهري‌ نظريان‌ - بودائي‌.

من‌ هرگز براي‌ تفريح‌ و خوشي‌ شوهرم‌ را ول‌ نمي‌كردم‌. چون‌ او انسانيت‌ كرده‌ بود و مرا آزاد گذاشته‌ بود تا به‌ كارهاي‌ اجتماعي‌ خود برسم‌ جز براي‌ كار او را تنها نمي‌گذاشتم‌. او هميشه‌ به‌ من‌ مي‌گفت‌: «من‌ كه‌ از در مي‌روم‌ بيرون‌ تو هم‌ برو و به‌ كارهايت‌ برس‌ ولي‌سعي‌ كن‌ قبل‌ از اينكه‌ برگردم‌ به‌ خانه‌ آمده‌ باشي‌.» هنوز هم‌ اين‌ رسم‌ در خانة‌ ما هست‌. شوهرم‌ صبح‌ مي‌رود سر كارش‌، من‌ هم‌ مي‌روم‌ قبل‌ از اينكه‌ او برگردد من‌ مي‌روم‌ منزل‌.
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